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جـود دارد ؛    واره معاطات بين فقهاي ما سه قول        شد كه درب  عرض  

 كـه  قول اول اين است كه معاطات مفيد إباحـه اسـت در صـورتي        
 كه اين قول مشهور و صاحب جواهر مي متعاطيين قصد إباحه كنند

  . باشد 
دوم اين است كه قصد متعاطيين ملكيت بوده اما چون شـرائط  قول  

در بـين نبـوده ملكيـت       )  و قبـول لفظـي       ايجاب( حصول ملكيت   
منتهي چونكه هريك مالش را عملاً به ديگري تـسليم          محقق نشده   

  .كرده لذا تصرف مباح و جائز است 
سوم اين است كه معاطات مفيد ملكيت و لزوم اسـت و هـيچ              قول  

فرقي بين آن و بيع بالصيغه نمي باشد بلكه معاطات از بيع بالـصيغه   
، اين قول ما و متأخرين و شـيخ انـصاري مـي             أقدم است   تاريخاً  

  .باشد 
اما چونكه شيخ انصاري در اينجا قدري مجمل بحث كرده           وخوب  

در چند جهت به صورت مجزاّ در اينجا بحث         ) ره(لذا حضرت امام  
مالـشان را  ، بحث اول ايشان در مورد فرضي است كه دو نفر            كرده  

به همديگر تعاطي بكنند ولي قصد هردو إباحه باشد يعني هريـك            
ارد كه در مال ديگري كه به او تقديم شده كـلِّ            از آندو نفر اجازه د    

وب در اينكه اين كـار مـشروع اسـت          تصرفات را انجام بدهد ، خ     
 مـالش را دارد و گـاهي آن را   هيچ شكي نيست زيرا انسان اختيار  

 مي كند مثل مهمـاني دادن و گـاهي آن را بعـوضٍ            بلاعوض إباحه 
 ـ            ه بايـد پـول     إباحه مي كند مثل اينكه انسان به رسـتوران بـرود ك

  .ورد را بپردازد غذايي كه مي خ
     

ايشان فرموده اند در فرض مذكور تمامي تصرفاتِ طرفين در مالي           
كه مورد تعاطي قرار گرفته جائز اسـت منتهـي شـكي نيـست كـه                

حصول ملكيت براي مباح له و موجب نقل و         جب  تعاطي كذلك مو  
 و امثال آن اقتـضا مـي        لا بيع إلا في ملكٍ    زيرا  انتقال نمي شود    

حق دارد مالي را بفروشد كه مالـك آن باشـد در            آن كسي   كند كه   
صورتي كه تعاطي بقصد الإباحه فقط موجب جواز در تصرف مـي            

مي اتم ـز او ارث نمي برند و       ا وراث    شخص بميرد  شود وحتي اگر  
لـي مـي باشـد      ون مال نيز متعلـق بـه مالـك ا         نمائات حاصله از آ   

خلاصه اينكه آثار ملكيت بر اين تعاطي مترتب نمـي شـود و اگـر      
صـحيح  چنين كاري را با اجازه مالك انجام بدهد كه خوب بيعش            

 متعلق به مالك اصلي مي باشد واگر بـدون          است و منفعت حاصله   
اجازه مالك اصلي آن را بفروشد بيعش فـضولي اسـت و نيـاز بـه          

  . اجازه مالك دارد 

موردي است كه بين الإباحتين معاوضه واقع شـده          اما بحث ما در
ي بـه ديگـري   يعني هركدام از طرفين مال خودش را به نحو تعـاط       

و مـشروعيت ايـن معاوضـه       إباحه كرده كه خوب در اصل جـواز         
 كتـاب   1 از جلـد     229در ص ) ره(شكي نداريم اما حضرت امـام     

  ه مطلب اول اينك: بيعشان چند مطلب را در اينجا ذكر كرده اند 

 ـ  (دوم اين است كه آيا شرائطي كه در بيع معتبر اسـت           مطلب   ل  مث
و امثـال    معلوميـت عوضـين      وتقابض في المجلس در بيع نقـدين        

مـي  ) ره( مانحن فيه نيز معتبر است يا نه؟ حضرت امـام          در) ذلك  
تبـر نمـي    فرمايد شرائطي كه در بيع معتبر است در مـانحن فيـه مع            

 اختـصاص بـه     ستفاده مي كنيم كه اين شرائط     باشد زيرا ما از أدله ا     
لا « :  حـديث  و يكي از أدله اي كه ايشان ذكر مي كنـد            دنبيع دار 

 مي باشد   »ف في مال غيره بإذن غيره       يحلُّ لأحدٍ أن يتصرَّ   
ر مال من   كه بر دو مطلب دلالت دارد ؛ اول اينكه تصرف ديگري د           

مه براي من ه  بعد الإباحه   بدون اجازه من جائز نيست و دوم اينكه         
جور تصرفي جائز است و همه جور تصرف يعني اينكـه ديگـر آن     

 لازم نيـست  در اينجـا    شرائط مخصوص بيع كه به عرضتان رسـيد         
ايشان قائلند شرائطي كه در بيع معتبر است در اينجا معتبر           ابراين  بن

 ـ         وانيم بـه اطـلاق حـديث حـلّ       نيست و اگر شك هم بكنيم مـي ت
  . ي بكنيم تمسك كنيم و آنها را نف

كلام ايشان ايـن بـود كـه عـرض كـرديم            ما به   اشكال  واما  خوب  
 تصرفات را تجويز و مباح مي كند و ديگـر           حديث حلّ فقط مطلق   

تابع  در كيفيت تصرفات      ما بايد   و يفيت تصرفات را بيان نمي كند     ك
 هركدام   وجود شارع و قوانين و ضوابط شرعي باشيم لذا اگر ما در          
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أصل عدم اعتبـار و      در اينجا شك كنيم   بيع   خصوص به ماز شرائط   
فساد آن معاوضه مي باشد و نمي توانيم به اطلاق حـديث حـلّ و               

  . امثاله تمسك كنيم و آن شرائط را نفي كنيم 
در اينجـا  در ادامه بحثشان مي فرمايد كه حتي ما     ) ره(ماماحضرت  

« : مـا گفتـه شـده    روايات  بر اعتبار غرر نداريم چونكه در        دليلي
، مثلا در   و از مطلق غرر نهي نشده       » نهي النبي عن بيع الغرر      

 از جلـد    330 از ابواب آداب التجارة كـه در ص        40  از باب  3خبر  
و قد نهي رسول    « :  جلدي واقع شده گفته شده       20 وسائل   12
 ، بنابراين آنچـه     »ن بيع المضطر و عن بيع الغرر        ع) ص(االله

 ـ     غرر ز كلّ كه در احاديث ما وجود دارد نهي ا        ي از  نيست بلكـه نه
بيع غرر است و چون مانحن فيه بيع نيـست لـذا اگـر غـرري هـم              

در اينجا معتبـر     معلوميت عوضين    نوچدربين باشد اشكالي ندارد       
  .نمي باشد 

شكي نيست كـه    واما مطلب سوم كه مهم است اين است كه          خوب   
در بيع تساوي در مكيل و موزون شرط است و اگر زياده باشد ربا              

متمشّي مي شود يا نه؟     نيز  آيا ربا در مانحن فيه      ولي  و حرام است    
يـع  و آقاي خوئي مي فرمايند چونكه مانحن فيه ب    ) ره(حضرت امام 

نيست لذا ربا متمشّي نيست و زياده اشكالي نـدارد بخـلاف سـيد              
 حاشيه مكاسب مي فرمايد اشـكال دارد و دليـل           فقيه يزدي كه در   

أدله دالهّ بـر حرمـت ربـا أعـم          ايشان هم اين است كه مي فرمايد        
و هم شامل ربا و هم شامل مانحن فيه مي شوند و به نظـر               هستند  

 فتح  ي از اين باشد   غحق با سيد فقيه يزدي مي باشد زيرا اگر          بنده  
  . بابي براي ربا خواري مي شود 

فقيه يزدي كلام ديگري هم دارند و آن اين است كه ايشان مي      سيد  
 مقابله بين فعلـين     ( فرض مذكور إباحه در مقابل إباحه     فرمايند آيا   

 مي باشد؟   )مقابله بين مالين     ( يا اينكه مباح در مقابل مباح      است   )
 از حاشيه بر مكاسب مي فرمايند       302علي أي حالٍ ايشان در ص     

كه أقوي و مشهور اين است كه أدله داله بر حرمت ربا أعم هـستند     
ع و هم شامل مانحن فيه مي شوند چراكه مراد اصـل     مل بي و هم شا  

، و به نظر بنده نيز      زياده در بيع    فقط حصول   حصول زياده است نه     

مثل كـلام   ( حرف ايشان صحيح است چونكه اگر غير از اين باشد           
  . فتح بابي براي ربا خواري مي شود  ) و آقاي خوئي ) ره(ماما

 20 وسـائل    12اما روايات مربوط به اين بحث در جلـد           و خوب  
ذكر شده انـد مـثلا در خبـر     از ابواب ربا 15 باب 447جلدي ص 

: يقـول   ) ع(أبـا عبـداالله   سمعت  « :  دوم از اين باب گفته شده     
 يكره أن يستبدل وسقاً من تمر خيبر بوسقين        ) ع(كان علي

، بقيـه روايـات      »أجودهمـا   من تمر المدينة لأنّ تمر خيبـر        
   ... .لسه بعد إن شاء االله بماند براي ج

  

  
   
  والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                       

     محمد و آله الطاهرين                            


